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بخش دوّم و پاياني گفت وگو با انديشمند برجستة 
جهان اسلام زنده ياد دكتر محموداحمد غازي

اسلام و غرب؛
 چالش ها و چشم اندازها 

پيش  چالش  و  مشكل  بزرگ ترين   
حاضر  عصر  در  اسلام  جهان  روي 

چيست؟ 
و  مشکل  بزرگ ترین  مي کنم  گمان   
چالشي که جهان اسلام با آن مواجه است، 
نخست عبارت است از تقلید فکري از غرب 
و سر تسلیم فرود آوردن در مقابل فرهنگ 
آن و در موقعیت دفاع قرار گرفتن نسبت 
به آن، که عدة زیادي خصوصاً کساني که از 
اسلامي  کشورهاي  در  تأثیرگذاري  قدرت 
مي برند.  به سر  این وضع  در  برخورداراند، 
است  سکولار  نظام  دوّم،  چالش  و  تهدید 
که دنیاي غرب با همة توان مي خواهد آن 
را به جهان اسلام تحمیل کند. نظام سیاسي 
غرب که سکولاریزم یکي از شاخصه  هاي 
نیز دارد،  آن است و شاخص هاي دیگري 
جهان  براي  دیگري  ارمغان  تباهي  جز 

از  یکي  جهاني  نوین  نظم  ندارد.  اسلام 
است  غربي  قدرت هاي  راهبردي  اهداف 
که مي خواهند با آن دنیاي اسلام را از نظر 
سیاسي و اقتصادي عقب مانده و تحت سلطة 
خود قرار دهند. کاري را که طي چند قرن 
کمپاني هند شرقي و امثال آن در شبه قاره 
انجام دادند، امروزه شرکت هاي بین  المللي 
تجاري زیر چتر سیاست نظم نوین جهاني 
این  آن  مظاهر  از  یکي  که  مي دهند  انجام 
توانمندي هاي  و  ظرفیت ها  از  که  است 
دنیاي اسلام در راستاي اهداف دنیاي غرب 
و براي ترقي و پیشرفت آن استفاده شود و 
اقتصاد مسلمانان زیرمجموعة اقتصاد غربي 
آنها  باشد.  نداشته  استقلالي  و  گرفته  قرار 
اصل  اقتصادي غرب  نظام  که  آنند  پي  در 
پیشرفتة  و  توسعه یافته  کشورهاي  و  باشد 
و کشورهاي  گیرند  قرار  آن  مکمل  شرقي 

اسلامي  کشورهاي  و  شرقي  توسعه نیافتة 
اقتصادي  مستعمرة  و  کارگزار  به عنوان 
از  تهدید  دو  هر  باشند.  آنها  خدمت  در 
پیش روي جهان اسلام  بزرگ  چالش هاي 
تهدید  از  مسلمانان  که  زماني  تا  و  است 
از  آنان  یافتن  نیابند، نجات  نخست نجات 
تهدید دوّم بسیار دشوار است. براي نجات 
از این چالش ها، تربیت فکري و ذهن سازي 
و  است،  ضروري اي  بسیار  کار  مسلمانان 
مهم تر از همه، بازگرداندن اعتماد به اسلام 
خود  بین  در  کامل،  اعتماد  ایجاد  هم  آن 
وجود  قشري  ما  میان  در  است.  مسلمانان 
دارد که مي گوید: خوبي اسلام در گذشته 
بوده است، یعني اسلام در گذشته خوب و 
امّا  است،  بوده  زمانه  نیازهاي  جواب گوي 
الان کارایي لازم را ندارد و از توان افتاده 
و قدیمي شده است. بر ما لازم است این 



ذهنیت غلط را از جامعه بیرون کنیم و به 
آنها بگوییم و با دلایل و شواهد براي آنها 
اثبات کنیم که اسلام نظام گذشته، حال و 
و  است  انسانیت  تمام  نظام  است،  آینده 
اسلام  جهان  مي تواند  که  است  اسلام  این 
را به طور خاص و جهان بشریت را به طور 
حاضر  عصر  مشکلات  منجلاب  از  عام 

نجات دهد. 

از  غرب  دنياي  چرا  شما  نظر  به   
اسلام  هراس دارد؟

مي ترسند  این  از  به شدّت  غربي ها   
قرن  چند  طي  آنها  که  نظامي  و  تمدن  که 
سلطه  با هدف  و  استعماري  روح  با  اخیر 
پي ریزي  دنیا  اقتصادي  منافع  بر  داشتن 
کرده اند، دچار ضعف و سستي شود و از 
بین برود. آنها به خوبي مي دانند که در دنیا، 
تمدن دیگري جز اسلام توانایي رویارویي 
با تمدن غرب را ندارد و هیچ ملّتي به جز 
و  باورها  که  ندارد  وجود  اسلامي  امّت 
اندیشه هاي  و  باورها  بتواند  اندیشه هایش 
ایدئولوژي هاي  بکشد.  چالش  به  را  غربي 
و  کردند  افول  دیگري  از  پس  یکي  دیگر 
است  اسلامي  اندیشة  تنها  و  رفتند  بین  از 
که نه تنها همچنان با شور و نشاط استوار 
و پابرجاست و به پیش مي رود، بلکه توان 
مبارزه و رویارویي مستقیم با غرب را نیز 

دارد. 
در دنیاي اسلام کساني وجود دارند که 
فرامي خوانند،  غرب  تمدن  نقد  به  تنها  نه 
نیز  را  غرب  تمدن  نقد  صلاحیت  بلکه 
دارند و مدت ها است که این کار را آغاز 
کرده اند؛ لذا اگر دنیاي غرب تصوّر مي کند 
را  خود  اقتدار  این  مي تواند  همیشه  که 
حفظ کند و به استعمارگري و سلطه طلبي 
را  غرب  خام  خیال  این  دهد،  ادامه  خود 
تعاملات  و  رفتارها  که  چرا  مي کند،  ثابت 
تصوّر  آنها  که  آن گونه  بشري،  جامعة  در 
تعاملات  بلکه  نمي گیرد،  شکل  مي کنند، 
و  سازنده  تعامل  متقابل،  درک  بر  بشري 

همکاري با یکدیگر استوار است.

جهان  براي  اسلام  ارمغان  بهترين   
غرب چيست؟ 

بحران  با  غرب  دنیاي  امروزه   
است.  گریبان  به  دست  اخلاقي  و  معنوي 

و  پاشیده  هم  از  غرب  در  خانواده  نظام 
از  مي شود.  پایمال  اخلاقي  ارزش هاي 
لحاظ معنوي زندگي آنها خشک و بي روح 
است. ارمغاني که امروزه اسلام مي تواند به 
غرب هدیه  کند، همان چیزي است که در 
گذشته به آنها هدیه کرده است. پیام اسلام 
در زمینة موفقیت هاي مادّي نیست، اگرچه 
در نتیجة آن، موفقیت هاي مادّي نیز حاصل 
هدف  مادّي  موفقیت  صرفاً  امّا  مي شود، 
معنوي  برتري  اسلام  هدف  نیست.  اسلام 
اخلاقي  و  معنوي  آراستگي  و  اخلاقي  و 
است؛ ایجاد توازن و تعادل و جامع نگري 
زندگي  در  امروزه  است.  زندگي  در 
غربي ها توازن و تعادل وجود ندارد. رابطه 
فرزندان  رابطة  و  فرزندان  با  مادر  و  پدر 
و  فطري  و چارچوب  قاعده  از  والدین   با 
برادر  برادر،  است.  آن خارج شده  انساني 
را نمي شناسد و همسایه با همسایه بیگانه 
است. اگر دنیاي اسلام مي تواند چیزي به 
غرب بدهد که غرب به آن نیاز دارد، همین 
نظام معنوي و اخلاقي است، نظام اخوت و 
برادري است. در واقع اسلام مي تواند این 
داشته  انساني  براي همة جوامع  را  ارمغان 

باشد.
در  به سرعت  اسلام  دین  امروزه 
کشورهاي اروپایي و غربي در حال انتشار 
گرایش  چرا  که  اینجاست  سؤال  است. 
است،  رشد  به  رو  اسلام  به  غربي ها 
مسلمان ها  که  مي دانند  غربي ها  درحالي که 
امّا  مانده اند،  عقب   آنها  از  مادّي  نظر  از 
غربي ها  از  کثیري  تعداد  این،  وجود  با 
آن  بر  خود  این  مي آورند.  روي  اسلام  به 
دلالت دارد که اسلام چیزهاي بسیاري دارد 

که جامعة غرب نیازمند آن است. 
مطلب مهم و قابل توجّه دیگر این است 
 که بیشترین آمار غربي هاي تازه مسلمان را 
این  بیانگر  خود  که  مي دهند  تشکیل  زنان 
رسانه هاي  سوء  تبلیغات  که  است  مطلب 
غربي مبني بر اینکه در اسلام به زنان ظلم 
نمي شود،  رعایت  آنها  حقوق  و  مي شود 
توطئه هاي  این  که  چرا  است؛  مانده  ناکام 
غربي  زنان  و  داشته  معکوس  نتیجة  آنها 

بیشتري به اسلام گرویده اند. 
در تاریخ اسلام، وقتي مجاهدین مسلمان 
براي فتح اندلس )اسپانیا( وارد این سرزمین 
آنها  لباس هاي  نبودند،  میلیاردر  شدند، 

ارزش  اندلس  بومیان  لباس هاي  مقابل  در 
پیشرفته اي  اسلحه هاي  نداشت،  چنداني 
سایر  و  ایران  فتح  در جریان  نداشتند.  نیز 
بلاد نیز مجاهدین اسلام از نظر وسایل و 
امکانات بسیار ضعیف بودند. در گذشته نه 
فاتحان مسلمان و نه کساني که به آغوش 
اسلام درآمدند، هیچ کدام به دنبال مادّیات و 
مواهب دنیوي نبودند و در آینده نیز کساني 
که اسلام را مي پذیرند، فقط به خاطر پیام 
روحاني، معنوي و اخلاقي اسلام است که 

به این دین مبین ایمان مي آورند.

 در اين برهه که جهان غرب به بهانة 
مبارزه با ترورسيم، جنگ عليه مسلمانان 
را  آينده  را آغاز کرده است، چشم انداز 

چگونه مي بينيد؟ 
 جنگي که امروزه غرب آن را به راه 
انداخته است، جنگ علیه تروریسم نیست؛ 
تروریسم عنواني فرضي و جعلي است که 
مطرح  را  آن  غربي  سودجویان  از  بعضي 
جهان  علیه  جنگ  این  حقیقت  در  کردند. 
برنامه ها  تکمیل  براي  حربه  اي  و  اسلام 
غرب  سلطه طلبانة  و  جهاني  نقشه هاي  و 
است. جاي بسي تأسف است که بعضي از 
غرب  فریب  اسلام  جهان  ساده لوح  حکّام 
همراه  آنان  با  مسئله  این  در  و  خورده  را 
که  درمي یابند  به زودي  آنها  امّا  شده اند؛ 
همکاري آنها با غرب درست نبوده و نتایج 
و دست آوردهایي که از این همکاري مدنظر 
داشته و به ملّت هاي خود وعده داده اند، به 
آن نرسیده اند. این یک برنامة حساب شده 
و از قبل طراحي شده است، با این هدف 
منافع جهان اسلام زیان و خسارت  به  که 
وارد کرده و جنبش هاي اسلامي موجود و 
قدرتمند را تضعیف و از ظهور جنبش هایي 
تا  کنند  جلوگیري  آینده  در  دست  این  از 
در  ایستادگي  توان  قدرتي  و  جنبش  هیچ 
مقابل جهان غرب را نداشته باشد. هدف از 
این جنگ، در پوشش مبارزه با تروریسم، 
فقط این است که منافع فعلي جهان غرب 
حفظ شود و هر قدرت احتمالي را قبل از 

ایستادن در مقابل غرب، به زمین بزنند.

بين  تمدن ها  گفت وگوي  بحث   
ارزيابي  را چگونه  اسلام و غرب  جهان 

مي کنيد؟ 
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مبتني  بشریت  آیندة  بنده  نظر  به   
و  تمدني  همکاري  و  تفاهم  و  تعامل  بر 
اگر  است.  غرب  و  اسلام  جهان  فرهنگي 
مي خواهیم بشریت را از تباهي و هلاکت 
وجود  راه  یک  فقط  دهیم،  نجات  جهاني 
اسلام  بین جهان  که  است  این  آن  و  دارد 
گیرد.  همکاري صورت  و  تعاون  غرب  و 
دنیا  در  نیز  دیگر  بزرگ  قدرت  دو  البته 
دیگري  و  هندوستان  یکي  دارد،  وجود 
لیکن  آنها،  همسایة  کشورهاي  و  چین 
تا حد  قدرت هندوستان و همچنین چین 
نقطه  یک  در  جغرافیایي  نظر  از  زیادي 
جا  همه  مسلمانان  امّا  است؛  یافته  تمرکز 

منتشر هستند، تمدن غرب نیز در همه 
جا منتشر است. بر همین اساس 

اگر قرار است گفت وگو و یا 
گیرد  صورت  رویارویي 

و  )اسلام  دو  این  بین 
قدرت  است.  غرب( 
چین و هندوستان نیز 
قابل ملاحظه است، 
جهان  بین  اگر  امّا 
غــرب  و  اسـلام 
وجود  به  تفاهم 
بیاید، ایجاد تفاهم 
قـدرت هـاي  بـا 
آسـان  نیـز  دیگـر 
و  بـود،  خـواهـد 
طریق  از  تفاهم  این 

تمدني  دادوستدهاي 
و  آزاد  گفت وگوهاي  و 

به  است،  امکان پذیر  برابر 
شرط آن که دنیاي غرب براي 

جهان  بر  خود  سلطة  گستراندن 
اسلام تلاش نکند. مردم جهان اسلام 

به  آنها  واقعیت پذیراند؛  و  حقیقت پسند 
این واقعیت اعتراف دارند که جهان غرب 
امکانات مادّي و سرمایه هاي زیادي را در 
اختیار دارد و قدرت اقتصادیش بسیار بالا 
از  بسیاري  که  است  این  حقیقت  است. 
و  مي روند  غربي  کشورهاي  به  مسلمانان 
از فرصت هاي  تا  زندگي مي کنند  آنجا  در 
فراهم شده در غرب در عرصه هاي مختلف 
به  دیرباز  از  اسلام  جهان  ببرند.  استفاده 
مورد  این  در  و  دارد  اعتراف  واقعیت  این 
حسادتي با غرب ندارد و خواهان نابودي 

دنیاي غرب و توانمندي هاي آن نیست. لیکن 
جهان اسلام نمي تواند بپذیرد که غربي ها به 
پشتوانة این برتري مادّي، فرهنگ و تمدن 
اسلامي را انکار کنند و با استفاده از قدرت 
نظامي خود سرزمین هاي اسلامي را مورد 
تهدید قرار دهند. جهان اسلام این اجازه را 
نمي دهد که غرب با پشتوانة برتري سیاسي 
انکار  را  اسلام  جهان  سیاسي  نقش  خود، 
کند. اسلام اصول، ارزش ها و قوانیني دارد 
که مي خواهد آنها را نافذ کند، تمدني دارد 
و  دعوت  کند،  احیا  را  آن  مي خواهد  که 

پیامي دارد که مي خواهد آن را به جهانیان 
با  توأم  دعوت  راه  در  غرب  اگر  برساند. 
مي کند،  مانع تراشي  اسلام،  امنیت  و  صلح 
که  است  انساني  و  اخلاقي  یک جرم  این 

غرب باید از آن دست بردارد. 
غرب  و  اسلام  جهان  اینکه  خلاصه 
روشني  چشم انداز  کشمکش  و  جنگ  با 
نخواهند داشت، اگر جنگي صورت بگیرد 
نه آنها مي مانند و نه ما. زماني که جنگ و 

کشمکش باشد نه آنها در سکون و آرامش 
نه  راه حل  اساس،  این  بر  ما.  نه  و  هستند 
و  است  کنوني  کشمکش هاي  استمرار  در 
نه در به راه افتادن جنگ جهاني اي دیگر، 
گفت وگو  و  تعامل  در  فقط  راه حل  بلکه 
است. این تعامل و گفت وگو هرچه زودتر 
در  است  لازم  و  است  بهتر  شود  انجام 
تمام سطوح انجام بگیرد. در سطح علما و 
رهبران  نویسندگان،  و  ادیبان  اندیشمندان، 
جوان.  نسل  همچنین  و  سیاسي  و  فکري 
تا وقتي که این تعامل و گفت وگو در تمام 
سطوح و با صداقت و متانت نباشد، نتایج 
آن ظاهر نمي شود. تا به حال به نام تعامل 
و گفت وگو کوشیده اند طرف مقابل 
این  و  نگهدارند  سرگرم  را 
اینکه  بر  است  دلیلي  خود 
هدف آنها حل مسائل و 
بلکه  نیست  مشکلات 
سرگرداني  هدف 
و  مقابل  طرف 
استفاده از فرصت 
است. این ممکن 
و  توطئه  است 
جنگي  نیرنگ 
به  امّا  باشد، 
تعامل  هیچ وجه 
گـفـت وگــو  و 
زماني  تا  نیست. 
بـهـانـة  بـه  کـه 
گفت وگو و استفاده 
اهداف  آن،  نام  از 
دنبال شود،  سلطه طلبانه 
خواهد  این  از  بدتر  وضع 
به  فایده اي  و  بهروزي  و  شد 

دست نخواهد آمد. 

در  حاکم  مالي  بحران  به  توجّه  با   
جهان و ناتواني نظام هاي اقتصادي دنياي 
اقتصاد  منجي  مي تواند  اسلام  آيا  غرب، 

جهان از اين بحران باشد؟ 
حاضر  حال  در  که  مالي اي  بحران   
معلول  برده،  فرو  خود  کام  در  را  جهان 
نخست،  علّت  است:  بزرگ  علّت  دو 
که  است  غیرمعمولي  و  بزرگ  جنگ هاي 
و  افغانستان  ملّت  به  آمریکا  دولتمردان 
است  این  حقیقت  کردند.  تحمیل  عراق 
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که هیچ یک از این جنگ ها دلیل اخلاقي، 
بلکه  نداشتند،  موجّهي  سیاسي  و  قانوني 
قدرت طلبي  به خاطر  صرفاً  معدودي  افراد 
به  را  جنگ ها  این  پنهان شان،  اهداف  و 
را  هنگفتي  بودجه  هاي  و  انداختند  راه 
ضایع  ملّت شان  و  کشور  سرمایه هاي  از 
زیاده روي  مسیر  این  در  آن قدر  و  کردند 
آمریکا  اقتصاد  بر  آثار آن  امروز  کردند که 
علّت  دوّمین  است.  شده  آشکار  جهان  و 
غرب  اقتصاد  فقرات  ستون  که  است  این 
را نظام بانکداري تشکیل مي دهد و حیات 
است.  »ربا«  پایة  بر  غربي  بانکداري  نظام 
و  بر قرض گرفتن  نیز  ربوي  بنیاد سیستم 
صوري،  دادوستدهاي  بر  و  دادن  قرض 
کاغذي و وهمي است که همچون حباب 
در هوا در حرکت اند و تا وقتي که فشاري 
به آنها وارد نشود و گنجایش انتشار داشته 
باشند، به پیش مي روند، امّا به محض اینکه 
مي ترکند  فوراً  آنها وارد شود،  به  ضربه اي 
و در فضا محو مي شوند. این امر این گونه 
اتفّاق افتاد که بانک ها، سازمان ها و نهادهاي 
مالي به شکل صوري و فراتر از سرمایه هاي 
سرمایه گذاري  به  داشتند  که  واقعي اي 
سرمایه دار  طبقة  نتیجه  در  کردند،  اقدام 
نهادها بي اعتماد شد و سرمایه هاي  این  به 
خود را از آنها خارج کرد که در نتیجة آن 
اداره ها و نهادهاي مالي ورشکسته شدند و 
بي اعتمادي  این ورشکستگي، موج  پي  در 
سراسر آمریکا را فراگرفت و چون آمریکا 
و  تجاري  روابط  از  و  بزرگ  دولت  یک 
اقتصادي گسترده اي برخوردار است، دامنة 
نیز  کشورها  سایر  به  ورشکستگي  این 
دچار  حاضر  حال  در  دنیا  چنان که  رسید، 

یک بحران مالي بزرگ شده است. 
پیش آمده  بحران  از  نجات  راه  تنها 
اندیشة  از  غرب  دنیاي  اولاً  که  است  این 
خود  اشغالگري  و  سلطه طلبي  استعماري، 
اسلامي  اقتصاد  اصول  ثانیاً  بردارد،  دست 
اقتصاد  براي  مناسب  به عنوان جایگزین  را 
این  از  تا  بپذیرد  غرب  سرمایه داري 
رفتارهاي  از  باید  آنها  یابد.  رهایي  بحران 
با  خود  سلطه طلبانة  و  برتري جویانه 
کنار  در  و  بردارند  دست  دیگر  ملّت هاي 
آنها به جلو حرکت کنند. اگر چنین کنند، 
به نظام اقتصادي پیشرفته اي دست خواهند 
از  و  بود  دیرپا خواهد  و  استوار  که  یافت 

که  اخلاقي اي  و  انساني  ناهنجاري هاي 
امروزه به آن مبتلا هستند، نجات خواهند 

یافت. 
آنها باید به این بیندیشند که چرا بانک ها 
بحران  این  از  اسلامي  مالي  مؤسسات  و 
دلیلش  نشدند؟  متأثر  چندان  جهاني  مالي 
بانکداري  و  مالي  صنعت  که  است  این 
صوري  دادوستدهاي  با  میانه اي  اسلامي 
تمام  اساس  بلکه  ندارد،  حباب گونه  و 
تجارت  اسلامي،  بانک هاي  دادوستدهاي 
حقیقي و واقعي و یا کار و فعالیت مبتني بر 
نتیجة  اصول حقیقي و عملي است که در 
آن مالکیت محقّق مي شود، و وقتي چیزي 
وجود حقیقي داشته باشد به سادگي از بین 
حقایق،  بر  که  اقتصادي  مسلّماً  نمي رود. 
و  ثابت  باشد  مبتني  عدالت  و  واقعیات 

استوار مي ماند. 

 آيا مي توان مرکزيت سياسي جهان 
اسلام را در قالب نظام خلافت اسلامي 

بار ديگر تجربه کرد؟
 تحقّق این مهم بسیار ضروري است؛ 
زیرا اگر مسلمانان یک امّت جهاني هستند، 
نیز  باید یک مرکزیت سیاسي جهاني  پس 
داشته باشند، همان چیزي که از آن تحت 
مي شود.  یاد  خلافت  سیاسي  نظام  عنوان 
در  خلافت  نظام  از  قرن ها  غرب،  دنیاي 
جهان اسلام، که از دیدگاه اکثریت مسلمانان 
نمایندگي مي کرد، بیم داشت و تلاش هاي 
که  کرد  متمرکز  امر  این  روي  را  بسیاري 
به هر نحو ممکن، این مرکزیت سیاسي را 
پاره پاره کند و از بین ببرد. اوّلین قدم براي 
زیرسؤال بردن  مرکزیت،  این  بردن  بین  از 
مشروعیت این نظام سیاسي نیرومند بود که 
نیروهاي دروني  از  با کار گرفتن  متأسفانه 
شد  موفقّ  کار  این  در  بسیاري،  بیروني  و 
به  قریب  از  پس  خلافت  نظام  اینکه  تا 
که  زماني  تا  شد.  ملغا  نیم  و  قرن  سیزده 
نگیرد،  دوباره شکل  سیاسي  مرکزیت  این 
نقش آفریني مسلمانان در عرصة فرهنگي و 
تمدني جهان، که بخشي از رسالت جهاني 
باید و شاید  امّت اسلامي است، چنان که 

به منصة ظهور نخواهد رسید. 
ـ رحمه الله   اقبال لاهوري  زماني علامه 
شاعر  و  متفکّر  فیلسوف،  قانون دان،  که  ـ 
مختلف  مسائل  مورد  در  و  بود  بزرگي 

این نظریه را مطرح  نظریه پردازي مي کرد، 
حاضر  عصر  در  باید  مسلمانان  که  کرد 
شاید  دهند.  تشکیل  شورایي  خلافت 
چنین  پایة  بر  اسلامي«  کنفرانس  »سازمان 
عملکرد  ولي  باشد؛  گرفته  شکل  تفکّري 
نبوده  حدّي  در  حال  به  تا  سازمان  این 
توانسته  سازمان  این  گفت  بتوان  که  است 
و  سازد  برآورده  را  توقعّي  چنین  است 
اسلام  جهان  در  را  سیاسي  مرکزیت  خلأ 

پر کند. 
کمي پیش از طرح این نظریه و همزمان 
با فروپاشي دولت عثماني، برخي دیگر از 
کردند  مطرح  را  نظریه  این  صاحب نظران 
که باید نظام خلافت را طوري تعریف کنیم 
که کارکرد سیاسي نداشته باشد، بلکه صرفاً 
براي  آموزشي  و  فرهنگي  دیني،  اهداف 
کتاب هایي  زمینه  این  در  تعریف شود.  آن 
نیز تألیف و منتشر شد، امّا این نظریه هم 

صورت عملي پیدا نکرد. 
ساختاري  چه  با  و  چگونه  کي،  اینکه 
اسلام  جهان  در  سیاسي  مرکزیت  آرمان 
بهتر  تعالي  الله  شد،  خواهد  محقّق  دوباره 
مي داند؛ امّا به هرحال مسلمانان به یک نظام 
سیاسي متمرکز و تأثیرگذار، که از دیدگاه 
اکثریت مسلمانان نمایندگي کند، بسیار نیاز 
امر محقّق نشود،  این  تا وقتي که  دارند و 
شنیده  بین الملل  عرصة  در  آنها  صداي 
نخواهد شد و در معادلات جهاني جایگاه 
شایسته اي نخواهند داشت. جهان اسلام به 

این موضوع به طور جدّي باید فکر کند. 
]سال  ملغا شد  نظام خلافت  که  زماني 
رهبران  اسلام  جهان  در  میلادي[،   1924
این  مي توانستند  که  بودند  دولتمرداني  و 
مسئولیت را برعهده بگیرند؛ امّا جاي بسي 
تأسف است که آنان براي بر عهده گرفتن 
مرتکب  و  نکردند  قیام  مسئولیت  این 
کوتاهي شدند. من با تأکید عرض مي کنم 
کوتاهي  مرتکب  زمینه  این  در  آنان  که 
جوابگوي  باید  الهي  بارگاه  در  و  شدند 
را  کار  این  آنان  اگر  باشند.  کوتاهي شان 
تاریخ  در  نامشان  امروز  مي دادند،  انجام 
امّت  بزرگ  محسنان  از  و  مي درخشید 

اسلامي به شمار مي آمدند. 
امید است که الله تعالي در آینده کساني 
پیدا کند که چنین مسئولیتي را برعهده  را 

بگیرند.
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